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   پيشگفتار
  

  دانش، روش و آموزش تاريخ اجتماعي
در كتاب حاضر شماري از مقالات مهم و پرارجاع دربارة دانـش تـاريخ اجتمـاعي و    

شناختي و آموزشي آن از زبان انگليسـي بـه فارسـي درآمـده اسـت. در      مباحث روش
هايي كه براي توضيح و توجيه ضـرورت ايجـاد رشـتة تـاريخ اجتمـاعي در      طول سال

هـاي دانشـگاهي   ريزي دروس و رشتههاي ايران با نهادها و كارشناسان برنامهانشگاهد
برانگيز بوده است: نبودن كردم، همواره يك نكته موضوع بحثي چالشوگو ميگفت

منابع و ادبيات تخصصي كـافي بـراي معرفـي ايـن رشـته در ايـران. از ايـن رو ضـمن         
تـاريخ  شناسـي تـاريخ اجتمـاعي (   شترجمة يك متن مفيد و بـه نسـبت جديـد در رو   

، اثر مايلز فربرن)، انبوهي از مقالات راجع به اين هااجتماعي؛ مسائل، راهبردها، روش
هاي مختلف فرنگي بازجسـتم؛  هاي مقالات و دانشنامهبحث را در مجلات و مجموعه

ــاريخ     ــر اســاس نيازهــاي دانشــجويان ت ــه ب ــان ســه مجموعــه مقال در نهايــت از آن مي
ن شد و اينك مجموعة نخست به همت سازمان مطالعه و تدوين كتب علـوم  چيدست

انساني (سمت) در پيش روي شما قرار گرفته اسـت. مقـالات ايـن مجموعـه بيشـتر از      
 تـاريخ اجتمـاعي  ، ويراسـتة پيتـر اسـترنز، و ژورنـال معـروف      دانشنامة تاريخ اجتماعي

مقالات «هاي مقدماتيِ عنوانانتخاب شده است و در همين راستا دو مجموعة ديگر با 
نيز در دسـت بررسـي و   » شناسي تاريخ اجتماعيجريان«و » بنيادي در تاريخ اجتماعي

  سازي براي ترجمه است.تدوين و آماده
مجموعة حاضر در سه بخش تنظيم شده است. در بخش اول به دانـش تـاريخ   

  خـش، در مقالـة   اجتماعي و چيستي و ابعاد هويتي آن پرداختـه شـده اسـت. در ايـن ب    



  تاريخ اجتماعي      2

دانشـنامة تـاريخ   ، نوشتة پيتر استرنز، كـه مـدخلي جـامع و كوتـاه از     »تاريخ اجتماعي«
است، نويسنده بر تاريخچة تاريخ اجتماعي مروري داشته و بـه ويـژه اشـاره     اجتماعي

مـيلادي (عصـر    1970و  1960هـاي  هايي هم پيش از دههنوشتهكه تاريخ است كرده
انـد كـه در آنهـا برخـي عناصـر و      يخ اجتمـاعي) بـوده  گيـري روش جديـد تـار   شكل
شود كـه اگرچـه همگـي بـر     هاي مورد توجه در تاريخ اجتماعي نيز ملاحظه ميمؤلفه

اند، در كنـار گـزارش   طبق نگاه سنتي به تاريخ و عطف توجه به نخبگان نگاشته شده
و  هـاي بسـياري نيـز راجـع بـه آداب و رسـوم      ها و رخدادهاي سياسي، گزارشجنگ

انــد. او ســرآغاز توجــه بــه مــردم عــادي را در  باورهــا و رفتارهــاي مــردم هــم آورده
نگاري معاصر، به صورت يك جريان ضعيف تاريخ اجتماعي، در ابتـداي قـرن   تاريخ

ــه نگــاه تنــگ   ــة غالــب در بيســتم دانســته كــه بــه نــوعي نارضــايي و اعتــراض ب نظران
ساخته است. استرنز سه نيـرو را در  يي را در آن دوره منعكس ميامريكانگاري تاريخ
ــوين در  شــكل ــاريخ اجتمــاعي ن ــري ت ــا   امريكــاگي ــل دانســته اســت: آشــنايي ب دخي
هـاي اعتراضـي   نگاري نوين اروپايي و به ويژه مكتـب فرانسـوي آنـال؛ جنـبش    تاريخ

مردمي در مطالبة حقوق اجتماعي كه مورخان را به سطوح فرودين جامعـه توجـه داد   
نگـر تقويـت كـرد كـه     اري از پايين به بالا را به عنوان يك شيوة واقعنگو عملاً تاريخ

توانست، علاوه بر به دست دادن موضوعات و مقـولات جديـد و كارنشـده بـراي     مي
هـاي  هايي براي بازنگري و ارزيابي مجدد در تعليل و تحليلمطالعات تاريخي، انگيزه

و عناصـر   ءو عامليـت اجـزا   تـر نقـش  مورخان پديد آورد و آنان را بـه بررسـي دقيـق   
جمعيتي مختلف در كنار نقش و عامليت نخبگان وادارد و در عين حال مـورخ را بـر   

نگاري، به انبوه بسيار متنوعي آن دارد تا به جاي اكتفاي صرف به منابع مستقيم تاريخ
بـه  شناسي را نيز از منابع ديگر نيز مراجعه كند؛ استرنز پيوند روزافزون تاريخ و جامعه

 1970و  1960هـاي  عنوان سومين نيروي مؤثر در شكوفايي تاريخ اجتمـاعي در دهـه  
      هويـت ميلادي، در اين مدخل مورد بررسي قرار داده و به ويـژه بـر تعريـف درسـت

اي تاريخ اجتماعي و علوم اجتمـاعي تأكيـد كـرده اسـت. اسـترنز همچنـين       رشتهميان
هاي آنان را با اين بينش و روش مخالفتاعتراض مورخان سنتي به تاريخ اجتماعي و 
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نوين، نتيجه و نشانة متمايز بودن و موفقيت تاريخ اجتماعي و نيز جسارت و شـجاعت  
دانسـته اسـت. او در   » فروشان صنف مورخـان در بازار كهنه«مورخان تاريخ اجتماعي 

عين حال با ذكر نقدهايي كـه بـر جريـان رو بـه رشـد و تكامـل تـاريخ اجتمـاعي در         
شـناختي در  هايي كه بـراي بـازبيني و ارزيـابي دائـم روش    وارد است، به تلاش مريكاا

  گيرد اشاره كرده است.درون خود اين رشته صورت مي
اي ديگري كه دربـارة ايـن دانـش و روش نوشـته     هاي دانشنامهدر ميان مدخل

، اثـر  »تـاريخ اجتمـاعي  «شده مقالة نسبتاً مفصل و جامع كريسـتوف كنـراد، بـا عنـوان     
اي است. او در اين مدخل ابتدا به مسئلة تعريـف تـاريخ اجتمـاعي پرداختـه و     برجسته

نظران اين رشته بر آن است كـه بـراي تعريـف تـاريخ     چونان بسياري ديگر از صاحب
چـه  «خواهد اجتماعي بايد از وجه سلبي در پي آن باشيم كه ببينيم تاريخ اجتماعي مي

سلبي، تمـايز از روش و نگـرش تـاريخ سياسـي سـنتي و      آورد او در اين روي». نباشد
توجه ويژه به تغييرات اجتماعي را، در تعريف ماهيت و مأموريـت تـاريخ اجتمـاعي،    

اي متعـارف را بـراي مـرور تاريخچـة     بنـدي دوره اساسي دانسته است. او يك تقسـيم 
ه گيـري و تحـولات تـاريخ اجتمـاعي را در س ـ    تاريخ اجتماعي برگزيده و سير شـكل 

مرحلة عمده بازكاويده است: مرحلة نضج يـافتن و تثبيـت در اواخـر قـرن نـوزدهم و      
اوايل قرن بيستم؛ دوران توجه به مضامين و موضوعات تازه و متنوع و گسترش تاريخ 

المللي آثار مورخـان اجتمـاعي پـس از جنـگ     اجتماعي به واسطة ترجمه و انتشار بين
مـيلادي بـه سـبب     1980عي از اواخـر دهـة   دوم جهاني؛ و دورانـي كـه تـاريخ اجتمـا    

گسترش زياد و كسب تنوع موضوعي فراوان، دچار عـوارض جـانبي شـده و نيـاز بـه      
  بازنگري و تعريف و تحديدهاي تازه يافته است.
هـا،  تاريخ اجتمـاعي امـروز: خسـران   «يورگن كوكا نيز در مقالة خود با عنوان 

هاي اخيـر بـه ايـن    يخ اجتماعي در دهه، با بررسي تاريخچة تار»هادستاوردها، فرصت
شـناختي در  بحران گسترش سريع اشاره كرده است. كوكـا از بحـران هـويتي و روش   

توانـد بـه معنـاي    كه اين بحران نمـي  است اين رشته سخن گفته ولي خاطرنشان كرده
آغاز يك دورة درازمدت افول براي تاريخ اجتماعي باشد، زيرا تـاريخ اجتمـاعي در   
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ه از دست داده دستاوردهاي مستمري هم داشته اسـت و از طريـق سـازوكار    كنار آنچ
برد. او با ارائة دو تعريف از تاريخ اجتمـاعي،  نوسازي مداوم، كار خود را به پيش مي

اي تخصصي از تاريخ عمومي كـه در كنـار تـاريخ اقتصـادي يـا      اول به مثابه زيررشته
يك رهيافت يا شيوة نگريستن در مقولات  گيرد، و دوم به مثابهتاريخ انديشه قرار مي

ها را از جمله به سبب وانهادنِ بيشترِ دانش اقتصاد تاريخي، تغيير پارادايم در اين رشته
هاي گذشـته  از يك سو و توجه بيشتر به رويكردهاي تفهمي و بازسازي معناي پديده

در مقام يـك   گيرانه در اين مقاله،به بحث گذاشته است. كوكا با يك ارزيابي سخت
هاي تـاريخ اجتمـاعي را جريـاني    داور خانگي، بروز يافتن تغييرات شديد در رهيافت

تـر شـدن روايـت،    هاي جديـد، پيچيـده  ها و تركيبدر جهت بهبود دانسته و نوآوري
هـا، توجـه   ها بـا ادراكـات و كـنش   فرايندتر ميان ساختارها و برقراري پيوندهاي عميق
مچنين روند دائم خـودنگري را از عوامـل و در عـين حـال از     بيشتر به پديدة زبان و ه

  هاي مورخان اجتماعي عنوان كرده است.تر شدن فعاليتهاي غنينشانه
، پيتر استرنز نيـز همچـون كوكـا، بـه     »اكنون و آيندة تاريخ اجتماعي«در مقالة 

يـك  نقد و ارزيابي وضع گذشته و حال تاريخ اجتماعي پرداخته و با در نظـر گـرفتن   
هايي كه مشخصـاً تحـت عنـوان تـاريخ اجتمـاعي صـورت       اي از فعاليتسدهدورة نيم

آتيـه  واردانِ خـوش گرفته است، بر آن است كه نسل جديد مورخان اجتماعي و تـازه 
انـد و بـه زودي ايـن    نگاري اجتماعي شـده اكنون وارد جايگاه اصلي در جريان تاريخ

اش، در ساير نقاط جهان نيز ييامريكاايي و هاي عمدة اروپجريان در خارج از كانون
شكوفا خواهد شد. به باور استرنز، عصر حاضر براي تـاريخ اجتمـاعي، ديگـر چونـان     

اش نيست كه در آن، شـورِ جـوانيِ ايـن رشـته، خـويي هجـومي و       گيريدوران شكل
خواسـت خـود را در برابـر جريـان ديرپـا و كهـن       جويانه به آن داده بود كه ميمبارزه

تاريخ سنتي سياسي، تثبيت كند و سرپا نگه دارد. اكنـون ايـن رشـته كـه بـه هـر روي       
عمري را گذرانده و به نگرشي قدرتمند و غالب تبديل شده، براي اسـتمرار بخشـيدن   
بــه ايــن شــكوفايي نيــازي بــه تقويــت روحيــة چــالش و درگيــر شــدن در احساســات  

هــاي خــود در آفريــدن بليــتنوســتالژيك نــدارد. ايــن رشــته بــا بــه كــار انــداختن قا 
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هـاي جديـد و روزآمدشـده بـه همـان      ها و موضوعات تازه و حتي نگرشمنديعلاقه
هــاي تــاريخ اجتمــاعي، توانســته اســت مقــولات اوليــه و كارشــده در پيشــينة فعاليــت

خلاقيت و هيجاني دوباره بيابد و علاوه بر روزهاي خـوب گذشـته، روزهـاي خـوب     
هايي را كه براي تاريخ اجتمـاعي روي  مشكلات و چالش نويي را تجربه كند. استرنز

اي شبيه به بحران بلوغ دانسته كـه خـود نشـانة رشـد و توسـعه و نزديـك       داده، پديده
  شدن به روزهاي اوج و باروري اين رشته است.

در كنـار ايــن دو مقالـة تقريبــاً همنــوا دربـارة دانــش تـاريخ اجتمــاعي و رونــد     
ام كـه  اي از جيمـز هنرتـا را در ايـن بخـش آورده    الـه گيـري و تحـولات آن، مق  شكل

 نگاهي متفاوت و انتقادي به مسئلة رشد و توسـعة روزافـزون تـاريخ اجتمـاعي داشـته     
، چنـدان بـا نگـاه    »تاريخ اجتماعي: بـه مثابـه امـر زيسـته و مكتـوب     «است. او در مقالة 

يك سو بـر آن اسـت    بينانه و پراميد استرنز يا حتي كوكا موافق نيست. هنرتا ازخوش
متحـده،  پردازي و تفلسف در مطالعات تاريخ اجتمـاعي بـه ويـژه در ايـالات    كه نظريه

منتقداني كه اساساً در حـوزة   ءكمتر از حد انتظار بوده و از اين رو (صرف نظر از آرا
مĤبانـة او را مغـاير بـا ماهيـت و مأموريـت مطالعـات       شناسي، اين نگـرش فلسـفه  روش

د)، به نقد و ارزيابي مباني و محتواي فلسفي مطالعات تاريخ اجتمـاعي  داننتاريخي مي
هـا در مطالعـات   پرداخته است. او همچنين از سويي ديگر، تنوع وسيع و تكثر رهيافت

تاريخ اجتماعي را كه غالباً به عنوان امتياز و نقطة قوت و نشانة فربهي و زاياييِ مـداوم  
هــاي انة عــدم انســجام و وجــود شــكافشــود، بــه عكــس، نشــايــن رشــته تلقــي مــي

شـود يـا بايـد بـا كوشـش فلسـفي،       كنـد كـه مـي   انگارد و گمان ميشناختي ميروش
رهيافت يكدستي فراهم ساخت تا چنان نباشد كه به قول او، مورخان اجتماعي تنها بـا  

شـناختي بـا   هـاي روش وگوهاي ثمربخش شوند كـه در پيشـفرض  كساني وارد گفت
  اند. با اينكـه دربـارة نقـد و نگـرش هنرتـا در ايـن مقالـه، سـخن        هآنان شريك و همرا

تـرين  ام كه يكي از مهـم توان گفت، از اين رو آن را در اين مجموعه آوردهبسيار مي
ادعاها عليه ميراث مطالعات تاريخ اجتماعي در غرب در آن مطرح شده و به هر روي 

شـناختي در  هـاي روش ه بررسـي محققان تاريخ اجتماعي و بالاتر از آن، كساني كه ب ـ
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هايي از ايـن دسـت هـم مواجـه شـوند و بـا       مندند بايد با پرسشتاريخ اجتماعي علاقه
اي نرم وپنجههاي فلسفي نيز دستهاي مبتني بر نگرشمĤبانه و دلواپسينقدهاي فلسفه

  كنند و اين مقاله از اين جهت، مفيد و آموزنده خواهد بود.
دخل كليـدي در مطالعـات تـاريخ اجتمـاعي آمـده      در ادامة اين بخش چند م ـ

دهـد:  است كه خوانندگان را براي آشنايي بيشتر با دانش تـاريخ اجتمـاعي يـاري مـي    
(كـه در بسـياري از مـوارد بايـد در مطالعـات تـاريخ       » هاي تـاريخي بندي تواليدوره«

(كه » سازيكمي«هاي مرسوم سنتي، تعريف شود)؛ اجتماعي به نحو متفاوتي از روش
ــه   ــي از مجادلـ ــتفاده از آن يكـ ــج در   اسـ ــوعات رايـ ــائل و موضـ ــرين مسـ برانگيزتـ

(چه به عنوان يك » دين«اي مورخان اجتماعي بوده است)؛ رشتهوگوهاي درونگفت
موضوع عام و شامل مضامين متنوع در مطالعات تاريخ اجتماعي و چه به عنـوان يـك   

تــاريخ زنــدگي «ي جوامــع)؛ و نيــروي بســيار تأثيرگــذار در تحــولات تــاريخ اجتمــاع
اش يـا  (به عنوان يك موضوع مادر و مولدّ انبوهي از موضوعات زيرمجموعـه » روزانه

  چونان يك نقطة عزيمت بنيادي در مطالعات تاريخ اجتماعي).
روش تـاريخ  «در بخش دوم اين مجموعـه، محتـواي مقـالات عمـدتاً در بـاب      

» دانش تاريخ اجتمـاعي «ت عنوان است، گو اينكه در بخش نخست كه تح» اجتماعي
هاي روشي مد نظـر نويسـندگان بـوده اسـت. در نخسـتين مقالـة ايـن        آمده نيز نگرش

دانشـنامة تـاريخ   هم دارد و مدخلي از » شناسي تاريخ اجتماعيروش«بخش كه عنوان 
شـناختي را  ، دنيل اسكات اسميت، وجوه مشترك و مباني اصلي روشاجتماعي است

تـوان در  رويكردهاي تاريخ اجتماعي بازجسته و آنچه را تقريباً مـي در طيف گستردة 
هـاي روشـي   شيوة نگرش و تبيين و تحليلِ اغلبِ مورخان اجتماعي در شمار شـاخص 

شناسي تاريخ اجتماعي با مجموعـة آنچـه از   انگاشت، به عنوان فصل مميِز ميان روش
گراتر، توجـه  گرشي تحليلشود، بررسي كرده است. ننگاري سنتي تلقي ميآنِ تاريخ

رف  بيشتر به موضوعات فراگيرتر همچون نظام ها يا تغييرات اجتماعي، عدم توجه صـ
هاي فـردي و رويـدادهاي   هاي فردي، در نظر گرفتن و تفسير و تحليل كنشبه كنش

هاي كمي (كه البتـه ايـن مـورد بـر     تر اجتماعي، استفاده از روشمنفرد در بافتارِ وسيع
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ي و آمارهـا و نيـز بـر حسـب موضـوع        ان اهتمام مورخان بـه داده اساس ميز هـاي كمـ
گيـرد)، در نگـاه اسـكات    هـاي متفـاوتي صـورت مـي    پژوهش، در سـطوح و مقيـاس  

اند. او همچنين بـه درسـتي بـر آن اسـت كـه      اسميت بيشتر از ساير موارد حائز اهميت
دسترسي بـه اطلاعـات    هاي مليّ يا مباني فلسفي و نيز چگونگي و ميزانتنوعات سنت

تــر، ملاحظــات نــاظر بــه طــرز بيــان و نحــوة ارائــة  هــاي كوچــكو حتــي در مقيــاس
شـناختي  هـاي روش دستاوردهاي پژوهشي با توجه به طيف مخاطبان، در انتخاب مدل

كم تأثيرگذارند. او نيـز همنـوا بـا بسـياري از     كننده يا دستدر تاريخ اجتماعي، تعيين
شناختي در مطالعات تاريخ اجتمـاعي، سـاختارگرايي را   روشپردازندگان به نقدهاي 

نهـد و البتـه مـورخ    گرايـي، برتـر مـي   به مثابه راه ميانه و سازشي ميان فردگرايي و كل
هــا و اجتمــاعي را بــه پرهيــز از افــراط و تفــريط و نيــز بــه توجــه هوشــمندانه بــه نقــش

    كند.هاي متقابل فردي و اجتماعي دعوت ميهاي كنشجايگاه
هــاي تــاريخ اجتمــاعي: شناســيروش«در دومــين مقالــة ايــن بخــش بــا عنــوان 

، كريستوفر لويد نيز كمابيش بـه همـين راه   »جستاري انتقادي و دفاع از ساختارگرايي
رفته و در دفاع از ساختارگرايي (البته نه به سبك و نگاه اسكات اسميت)، به تفصـيل  

شـده در آثـار تـاريخ    وشـيِ بـه كـار گرفتـه    هـاي ر به نقد و ارزيابي تقريبـاً همـة شـيوه   
گـرا و فردگـرا،   هاي تجربـه است (رهيافت اش پرداختهاجتماعي تا زمان نگارش مقاله

ــام ــاختارگرا و     نظ ــاختارگرا و پساس ــيرگرا، س ــك تفس ــاركردگرا، هرمنوتي ــد و ك من
گـرا،  هاي فلسفي فردگرا يا كـل ساختارگراي عقلاني). لويد اصرار دارد كه پيشفرض

شناسيِ معطوف بـه مطالعـة چگـونگي    توانند در پشتيباني از يك روشچ كدام نميهي
روابط متقابلِ عليِّ كنش و ساختار، آن هم در گذر زمـان، بـا كيفيـت مطلـوب بـراي      

علـّي   فراينـد يك مورخ اجتماعي عمل كنند و هر دو دسته بنا بر روش، از بخشـي از  
  غافل خواهند ماند.

وقتــي مــاهي روي خشــكي راه «وســتيس در مقالــة در همــين راســتا، نيكــول ي
، ضـمن ارائـة گـزارش خـود از رونـد      »رود؛ تاريخ اجتمـاعي در دنيـاي پسـامدرن   مي

گيري و تحولات تاريخ اجتماعي نـوين، بـه منظـور ارزيـابي وضـع فعلـي و نيـز        شكل
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اي كـه ميـان   ترسيم مسير و دورنماي آيندة تاريخ اجتماعي، به ويژه بـه پيونـد دوبـاره   
گيـري (اكنـون بايـد گفـت در حـال      اريخ اجتماعي و تاريخ سياسي در حـال شـكل  ت

نگـاري  رواج) است اشاره كـرده اسـت. او بـه موضـوع روايـت/روايتگري در تـاريخ      
اجتماعي نيز توجه كرده و بر آن است كه پس از چند دهـة پرفرازونشـيب در تـاريخ    

روايـت و هـم بـه تحليـل، بـه       ، مورخان در مورد نيازِ همزمان، هم بـه امريكااجتماعي 
هـاي  اند. او اين تركيب نوين را در كنار انواع ديگري از تركيـب نوعي اجماع رسيده

  تـاريخ و يـا تـاريخ مسـتعمراتي بررسـي      خُردنگر/خـُرده  نگـاري مدرن همچون تـاريخ 
  كرده است.
يي شـكوفا  از پـس  اكنـون  كـه  تي ـواقع ني ـا گرفتن نظر در با مجموعه نيا در

ي هـا وهيش ـ يـا  هـا سـبك  از تـوان يم ـي روشـن  بـه  امريكـا  و اروپـا  دري اعاجتم ـ خيتار
 دو گفـت،  سـخن  هـم يي افريقـا  ويي ايآس ـ موضـوعات ة درباري اجتماعي نگارخيتار
 عنـوان  بـا  اداس، كـل يماة مقال ـ در. اسـت  شـده  ترجمه زين نهيزم نيا در دهيبرگزة مقال

 قصـد  آنكـه  بـدون  ،»ييايس ـآ ويي افريقـا ي نگـار خيتار در انقلاب وي اجتماع خيتار«
 از باشـد،  اني ـم در افريقـا  و ايآس ـ بـه  راجـع ي اجتمـاع  خيتـار  آثـار ي معرف ـ يا شمارش
 شـده  داده دسـت  بهي كلي طرح ها،حوزه نيا دري اجتماع خيتار مطالعاتي هاسنت
 در غالـب  كـرد يرو يـك  بـه ي اجتماع خيتار شدن ليتبد كه است آن بر اداس. است

 در رشـته  ني ـا كـه يي هـا يدشوار با سهيمقا در ،افريقا و ايآسة درباري خيتار مطالعات
 و هــاتــنش بــا داشـته ي غربــ مطالعــات دري ســنت خيتـار  سرســخت دارانطــرف مقابـل 

 و ييايآس ـ مطالعاتة حوز دري اجتماع مورخان و است بوده همراهي كمتر مجادلات
 مواجهـه  در كردنـد، يم كاري غرب موضوعاتي رو كه شاننايهمتا نسبت به ،ييافريقا

 ني ـا از اداسي داور ديشـا . اندشده متحمل راي كمتري هايدشوار ،يسنت مورخان با
 و هـا نگـرش  بـه ي آوريرو آغـاز  در ريتـأخ  طبعـاً  سـو،  يـك  از كه باشد درست نظر

ي اسـابقه  يـا  رهيذخ آمدن ديپدية ما ا،يآس و افريقاة درباري اجتماع خيتاري هانگارش
ة خچ ـيتار بتواننـد  عيوس ـ مجـال  ني ـا در تـا  ،اسـت  دهش ـ نوگرا مورخاني برا سودمند
 نظـر  از انـد، كـرده  مطالعـه  امريكـا  و اروپـا ة دربار كه راي اجتماع مورخاني هاتلاش

ي كسـان  شتريب ميبگو است بهتر يا ازي اريبس. ببرند بهره آناني هاتجربه از و بگذرانند
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 مطالعــات دري مــاعاجت خيتــار روش بــه آورنــدگانيرو اول نســل را آنهــا ديــبا كــه
 دوم نسـل  يا اول نسل مورخان نزد وي غربي هادانشگاه در خواند، ييافريقا و ييايآس
 بـه  و انـد، شده آشنا كرديرو نيا با و كرده ليتحص امريكا و اروپا دري اجتماع خيتار

 اسـتادان ي جـا  بـر  سـرعت  بـه  و انـد يافته دست خيتار آموزشي دانشگاهي هايكرس
 ني ـا از بود يافته انتشاري غربي كشورها در كه آثارشان كمدست يا و اندنشستهي سنت

ي هانسل توجه مورديي افريقا ويي ايآسي كشورها در كه ندبود شده برخوردار بخت
ي اجتمـاع  جـوان  مورخان نيا بيترت نيا به. دنريبگ قرار خيتار به مندانعلاقه ترِجوان

ي اجتمـاع  خيتار تيتثبي برا كردند،يم مطالعه غربة دربار كه همكارانشان نسبت به
ي سـاختارها  بـا  چـالش  در ،ييافريقـا  ويي ايآس مطالعاتي برا تازه روش يك چونان
 از البتـه . گذراندنـد  سـر  از راي كمتـر  مصـائب  خ،يتـار  آمـوزش  دري دانشگاه صلب
 مطالعـات ي هـا يكرس ازي اريبس در كه داشت توجه هم نكته نيا به ديبا گريديي سو
ي بـرا  نداشـت و ي تـوجه  قابـل ي لاياست و قدرت همي سنت خيتار ،ييافريقا ويي ايآس

ي ابرجسـته ي سنت استادان ،ييايجغراف مناطق ازي برخ يا هاحوزهي برخ به راجع مطالعه
 مطالعاتة حوز در توانستيمي سنت خيتار كهي چالش رو، نيا از و نداشتند وجود هم
 خيتـار  آنچـه  قـوت  و قـدرت  بـه  اورد،يب ديپدي اجتماع نينو كرديروي براي رغربيغ

 گـو ( اسـت  نبـوده  آورد، بـار  بـه ي اجتماع خيتاري براي غرب مطالعاتة حوز دري سنت
 صـادق  هميي افريقا ويي ايآسي كشورهاة هم به راجع مطالعهة دربار ليتحل نيا نكهيا
ي نـوگرا  مورخـان  برابـر  دري سـنت  مورخـان ي سرسخت و مقاومت همه، نيا با). ستين

 كـه  اسـت  بـوده  ريپرتأث قدر آن همچنان زين ييافريقا و ييايآس مطالعات دري اعاجتم
ي اجتماع خيتار مطالعاتي تخصصي هايكرس ،يغربي كشورها ازي اريبس در تنهانه

 ز،ي ـن قـاره  دو ني ـا خـود  در اسـت،  امدهين ديپديي افريقا ويي ايآس موضوعاتة دربار
 واسـت   افتـه يني رواج ـي دانشـگاه  يرسـم ة رشت كي صورت بهي اجتماع خيتار هنوز

 و مجلات قالب در وي تخصصي هاحلقه در يا منفرد صورت به اغلبي اجتماع مورخان
 .كننديم تيفعال ،يدانشگاه و مندنظام صورت به نه وي علم اتينشر

تـاريخ فكـري و    ةمطالع ـ«مقالة فرانتس روزنتال با عنـوان   مقالة اداس،در كنار 
، تنها مدخلي است كه در ايـن مجموعـه بـه    »هاكردها و روشاجتماعي مسلمانان: روي
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، و پـردازد هاي مطالعه در تاريخ اجتماعي و فرهنگي مسلمانان مـي رويكردها و روش
كارگيري تاريخ اجتماعي در مورد موضوعي است كـه ماهيتـاً تعلقـي بـه     بدين معنا به

صت پرداختن به مبـاني  . نو بودن اين رشته در جهان اسلام، هنوز فردنياي غرب ندارد
هاي مطالعات تاريخ اجتماعي اسلام و مسلمانان را براي خود محققان مسلمان و روش

و از ايـن رو، مقالـة روزنتـال (هرچنـد زمـان نسـبتاً زيـادي بـر آن         اسـت  فراهم نكرده 
تواند بسيار مفيـد و راهگشـا باشـد. روزنتـال بـه سـبب       گذشته)، هنوز در اين زمينه مي

وسيعش بر منابع ادبي اسلامي، به ويژه بر اهميـت كـاربردي ايـن منـابع و      احاطة بسيار
خاصه مسئلة زبـان در مطالعـات تـاريخ اجتمـاعي و فرهنگـي مسـلمانان تأكيـد كـرده         
است. او همچنين به طور مشـخص، راهكارهـايي بـراي روش تحقيـق در روحيـات و      

ي نهـاده و نيـز تـا حـدي     هاي مسلمانان بر اساس زبان و ادبيات اسلامي فـرا رو ذهنيت
مسئلة تعميم بر اساس شواهد اندك را كه به سبب عدم دسترسي به اطلاعـات لازم و  

هاي بسيار مهم در مطالعات تاريخ اجتمـاعي  ها، از چالشپراكندگي بيش از حد داده
  رود، مورد بحث قرار داده است.مسلمانان به شمار مي

شناســي ائز اهميتــي را در روشاي نكتــة حــدو مقالــة اخيــر هــر يــك بــه گونــه
انـد و آن لـزوم توليـد و تـدوين يـك      مطالعات تاريخ اجتماعي در بطن خود پـرورده 

هـاي  شناخت معطوف به موضوع و زمان و مكان معـين در بسـياري از پـژوهش   روش
چارچوبي نـو بـراي تـاريخ    «تاريخ اجتماعي است. مقالة بعدي در اين بخش، با عنوان 

كستر، يك نمونة شاخص از درك ايـن اصـل نـاگزير و تـلاش     ، از جك ه»اجتماعي
براي ترسـيم چنـين رهيـافتي در مطالعـات تـاريخ اجتمـاعي اسـت. ايـن نمونـة غربـيِ           

شناختي اختصاصي در تـاريخ اجتمـاعي را   كوشش براي تدوين يك چارچوب روش
ــده  ــمت گنجان ــن قس ــر و   از آن روي در اي ــت عناص ــان را از اهمي ــه درك غربي ام ك

هـاي  هاي اجتماعي و تاريخيِ مختص به زمان و مقيد به مكان معين، در پژوهشمؤلفه
هـاي  تر تاريخ اجتماعي نشان دهم. هرچند در ايران هنـوز در حـوزة پـژوهش   پيشرفته
هاي عالي و ممتازي پديد نيامده، با اين حال لازم تر تاريخ اجتماعي هم نمونهعمومي

تري كه در آيندة مطالعات تـاريخ اجتمـاعي   اندازهاي وسيعاست دانشجويان از چشم
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پيش رويشان خواهد بـود اطـلاع داشـته باشـند. بـه ويـژه، ايـن اصـل مهـم كـه بـراي            
هــاي هــا و نظــامهــاي غيرغربــي بايــد نگــرشمطالعــات تــاريخ اجتمــاعي در ســرزمين

شناختي معطوف به محـل را پشـتيبان تحقيـق و بررسـي و خـوانش و گـزينش       معرفت
هـاي بعـدي، نيـز بايـد متناسـب بـا       داد و در نتيجـه، در تحليـل و تبيـين   اطلاعات قرار 

كنـد كـه   هاي تاريخ اجتماعي عمل كرد، ايجـاب مـي  خاستگاه و جايگاه بوميِ پديده
هاي مقيد به زمان و مكان خاص در تاريخ اجتماعي هاي پژوهشدانشجويان، با نمونه

هـا از نظـر   ته را در ايـن زمينـه  غربي نيز آشنا شوند و تجربة پيشـگامان غربـي ايـن رش ـ   
اي از مطالعات راجع به مقطعـي  بگذرانند. هكستر در اين مقاله، با بررسي انتقادي پاره

از تاريخ اجتماعي انگلستان تلاش كرده است چارچوبي ابتكاري براي مطالعة تـاريخ  
مناسـب  » يك زمان و مكان معين«اجتماعي ارائه كند كه به منظور چنين پژوهشي در 

  باشد.
هـاي همـراه و بـه اصـطلاح علـوم مسـاعد، در       از سويي ديگر، كاربست دانش
گيـري  تر كردن روش، همواره از آغاز شـكل مطالعات تاريخ اجتماعي در جهت غني

اين رويكرد، مـد نظـر مورخـان اجتمـاعي بـوده و در جـاي خـود شايسـته اسـت كـه           
وم ديگــر و از جملــه كــارگيري علــاي مســتقل بــراي بازشناســي امكانــات بــه مطالعــه
هاي نوين آن يـا اسـتمداد از آنهـا و حتـي بـه دسـت       هاي خود تاريخ و شعبهزيررشته

ها، صـورت  ها/شاخهاي از تاريخ اجتماعي با اين علوم/زيررشتههاي تازهدادن تركيب
هـا و  هاي تاريخ اجتماعي با علـوم ديگـر و نيـز بـا زيررشـته     وبستانگيرد. همچنين بده

شناختي مهـم ديگـري اسـت كـه در همـين      ، موضوع روش1تلف تاريخهاي مخشاخه

                                                                                                                             
مينه به ويژه دربارة ارتباط متقابل تاريخ اجتماعي با علوم اجتمـاعي، علـوم اقتصـادي و    در اين ز.   1

داري، و جز آنها هاي آن با تاريخ سياسي، تاريخ زنان، تاريخ بردهمطالعات فرهنگي، و نيز تعامل
ها و مقالات فراواني نگاشته شده است؛ براي يـك بحـث از ارتبـاط و    هاي فرنگي كتابدر زبان

مل تاريخ اجتماعي با تاريخ محلي در مطالعات تاريخي در ايران با تأكيـد و عطـف توجـه بـه     تعا
وگوي زهير صياميان گرجي با ابراهيم موسي پـور و مرتضـي   محتواي بومي ايراني، ر.ك. گفت

، ارديبهشت 168، شمارة جغرافيا كتاب ماه تاريخ و، در »هاي تاريخ محليسويه«نورايي با عنوان 
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راستا پرداختن به آن هم شايسته و بايسته است. در آخرين مقالة بخـش روش در ايـن   
مجموعه، بي آنكه قصد ورود به اين بحـث وسـيع و درازدامـن در ميـان باشـد، يـك       

اسـميت، در   نمونه از چنان كوششي از نظر خوانندگان گذرانده خواهد شـد. مـارك  
زبان و آوردي كه البته براي خوانندگان فارسي، با روي»تاريخ اجتماعي حواس«مقالة 

، بـا ورود بـه بحـث تـاريخ حـواس،      2دانشجويان تاريخ در ايران چنـدان آشـنا نيسـت   
اميدوار است كه تاريخ اجتماعي بتواند نگرش تـاريخي مـا را از تسـلط ديرپـا و غلبـة      

به حواس ديگر و به ويژه به وجه شـنيداري، فرصـت و مجـال    بنيادين بصري برهاند و 
گرفتـه در تـاريخ حـواس را كـه     بيشتري بدهد. او همچنين برخي از مطالعات صورت

اند، تـا حـد   هايي از جنس تاريخ فرهنگي قلمداد كردهنويسندگانشان آنها را پژوهش
مـألوف پـژوهش در   هاي ها و شيوهشناسيزيادي وامدار به و برخوردار از انواع روش
نگاري از پايين به بالا را بـه يـك معنـا، بـا     تاريخ اجتماعي دانسته است. او شيوة تاريخ

توجه بيشتر مورخ به حواس خمسة بشري، به صـورت از پـايين بـه بـالا (يعنـي توجـه       
اي فروتـر انگاشـته   ترهـا بـه نسـبت حـس بينـايي در مرتبـه      بيشتر به حواسي كـه پـيش  

  ستايد.آورد جديد را ميانگارد و اين رويياند)، متناظر مشده
و » آمـوزش تـاريخ اجتمـاعي   «بخش سوم اين مجموعـه مقـالات بـه موضـوع     

هاي غربي در اين زمينه اختصاص يافتـه اسـت. لينـدا روزنتسـوايگ در مـدخل      تجربه
هـايي را كـه بـراي    ، تـلاش دانشـنامة تـاريخ اجتمـاعي   در » آموزش تـاريخ اجتمـاعي  «

هاي درسي آموزش تاريخ در سـطوح  ت تاريخ اجتماعي در برنامهگنجاندن موضوعا
ريزان سنتيِ هاي برنامهصورت گرفته و نگراني امريكادانشگاهي در دانشگاهي و پيش

آموزش تاريخ دربارة كارآمدي و فايدة تاريخ اجتماعي در تأمين آنچه به زعم خود، 
نيمـة قـرن بيسـتم،     يامريكـا اند، بررسي كـرده اسـت. در   خواندهاش ميسواد تاريخي

                                                                                                                             
  .17ـ4 ، ص1391

راي يــك نمونــة مطالعــات تــاريخ فرهنگــي دربــارة حــواس خمســه در زبــان فارســي، ر.ك.  بــ.   2
، »درآمدي بر ترجيح حواس خمسه بر يكديگر نزد بعضـي علمـاي مسـلمان   «پور، ابراهيم، موسي

 .40ـ33، ص 1389، خرداد و تير 50، شمارة خردنامة همشهري
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انــد كــه تــاريخ اجتمــاعي بــه جــاي آنكــه  ريــزان آموزشــي دلــواپسِ آن بــودهبرنامــه
آشـنا كنـد (كـه    » ييامريكـا ميراث ملـي غرورانگيـز   «آموزان و دانشجويان را با دانش

يي)، امريكـا هاي نظامي و دستاوردهاي نخبگان سفيدپوست عملاً يعني تاريخ پيروزي
دها و تحولات برآمده از فرهنگ متكثر همـة سـاكنان قـديم و جديـد     آنان را با رخدا

هاي فرودست و كـارگران و  پوست، بردگان، گروهاين سرزمين از جمله بوميان سرخ
هـا را بـيش از   كند و اين اقليـت هاي قومي و فرهنگي ديگر آشنا ميمهاجران و اقليت

ورد توجـه و اهتمـام قـرار    ست، م ـامريكاآنچه در حد تصور و انتظار مديران فرهنگي 
هاي چندفرهنگي تـاريخ اجتمـاعي بـراي هويـت     دهد. به زعم اين مديران، نگرشمي

رود و آمـوزش تـاريخ بايـد    يي، يك تهديـد بـه شـمار مـي    امريكاشدة رسميِ تعريف
هـاي قهرمانانـة نخبگـان سفيدپوسـت در برسـاختن جهـان       مصروف يادآوري حماسه

هـاي ايـن قهرمانـان    سنتي راجع به پيروزي» ضروري اطلاعات«يي و محدود به امريكا
شود؛ گو اينكه در نهايت، تاريخ اجتماعي به ويـژه بـه سـبب مشـتمل بـودن بـر       » ملي«

اي كه بـا زنـدگي واقعـي و جهـانِ زيسـتة اغلـب       موضوعات و مضامين جذاب و تازه
دانشجويان، پيوندي نزديك و ملموس داشت، همچـون روابـط خـانوادگي، زنـدگي     

انــه، مشــاغل و روابــط كــاري، اوقــات فراغــت، ســلامت و درمــان و عواطــف و  روز
ــه     ــون و برنام ــا، جــاي خــود را در مت ــز اينه ــاني و ج ــات انس ــاي آموزشــي  احساس ه

متحـده بـاز كـرد و بـه سـرعت بـه رويكـردي        دانشگاهي و دانشگاهي در ايالاتپيش
  غالب و گسترده تبديل شد.

گيري و آمـوزش در تـاريخ اجتمـاعي:    آينـدة يـاد  «جفري تيمينز نيـز در مقالـة   
، مسائل متعـدد راجـع بـه آمـوزش دانشـگاهي تـاريخ       »پذيررويكرد تحقيقي و اشتغال

اجتماعي را بررسي كرده اسـت، از جملـه برنامـة درسـي بـه ويـژه بـا در نظـر گـرفتن          
هـاي شـناختي كـه    شـده، آمـوزش مهـارت   كاربرد، كارآمدي و جذابيت دروس ارائه

ار كردن در مقام يك مورخ اجتماعي مجهز كند (همچون توانـايي  دانشجو را براي ك
هاي ارائة مطلـب بـه   تحليل انتقادي و ارزيابي اعتمادپذيري شواهد تاريخي) و مهارت

هاي ارائه همچـون سـخنراني، سـمينار    ويژه با نقد و ارزيابي نقاط ضعف و قوت شيوه
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ينهـا. در واقـع، در نگـاه    هاي شفاهي حضوري يـا آنلايـن و جـز ا   دانشجويي، ارزيابي
هــاي جزئــي و كلــي در نــاظران و كارشناســان و منتقــدان آموزشــي، وجــود تفــاوت 

هـا، مسـتلزم معمـول    آموزش تاريخ اجتماعي و تربيت مورخان اجتمـاعي در دانشـگاه  
هايي در نحوة ارائه و چگونگي ارزشيابي دانشجويان در اين رشـته هـم   داشتن تفاوت

شناســي و آمــوزش تــاريخ ك نكتــة بســيار مهــم در روشهســت. عــلاوه بــر اينهــا، يــ
اجتماعي اين است كه مورخ اجتماعي پس از مطالعة موضوع خود، چگونه و بـا چـه   

اش را ارائه كند. مقالة سوم در ايـن بخـش، بـا    اي بايد دستاوردهاي پژوهشيزبان فني
  توجه به همين نكته برگزيده شده است.

، نقطة عزيمت خـود را در  »تاريخ اجتماعيسخنوري در «ريچارد ون در مقالة 
  كـه يـاد بگيـريم چگونـه دربـارة چيـزي       اده است كـه بـراي آن  اين باور اساسي قرار د

گـوييم. او بـا نقـد    سخن بگوييم، بايد به روشني بدانيم كه دربارة چه چيزي سخن مي
 تعاريف سلبيِ رايج از تاريخ اجتماعي، بر آن است كـه ايـن تعـاريف بـراي اسـتقرار     

نقطة عزيمت در آموزشِ سخنوري در تاريخ اجتماعي، وافي به مقصود نيسـتند. او بـا   
شـناختي در تـاريخ اجتمـاعي را چونـان     هـاي جامعـه  آنكه كـاربرد مفـاهيم و نگـرش   

گيرد، دربـارة واسـپردنِ محـضِ روش و زبـان و بيـان در      عنصري ضروري در نظر مي
و در اين باره به مورخـان اجتمـاعي    بين نيستشناسي، خوشتاريخ اجتماعي به جامعه

دهد. علاوه بر ميزان و سطح استفاده از زبان فني علوم اجتماعي در شالودة هشدار مي
اين سخن يا ميزان وابستگي و » ادبيت«فن بيان و در واقع در سخنِ مورخان اجتماعي، 

ن بـه بحـث   وفاداري زبان فني تاريخ اجتماعي به زبان روزانه نيـز در مقالـة ريچـارد و   
روي در اســتفاده از اصــطلاحات نــاظر بــه طــرز ارائــة گذاشــته شــده اســت. او زيــاده

ي و تبـديل مـتن و نثـر يـك تحقيـق تـاريخ اجتمـاعي را بـه شـماري از           داده هاي كمـ
كند. او همچنين با ذكـر شـواهدي از آثـار معـروف     ها و نمودارها نكوهش ميجدول

ان، مسئلة روايت/روايتگري را نيـز در بخشـي از   اين حوزه، علاوه بر نقد نثر و شيوة بي
  كند.اش به صورت انتقادي بررسي ميمقاله

تاريخ اجتماعي براي نوآمـوزان: نگـاه يـك    «آخرين مقالة اين بخش، با عنوان 
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هايي است كـه ريچـارد گسـن، از مورخـان     ، بيان تجربه»اشپژوهشگر جوان به حرفه
فراگيري تاريخ بـه مثابـه رشـتة دانشـگاهي و      ، در جريان آغازامريكااجتماعي معاصر 

روي آوردنش به تاريخ اجتماعي و سپس تبديل شدنش به يك مورخ اجتماعي و در 
نهايت پيدا كردن يا ابداع رهيافت خاص خودش در اين رشته، از سر گذرانده است. 

توانـد بـراي دانشـجوياني كـه     هـا مـي  روايت صـادقانه و صـريح گسـن از ايـن تجربـه     
خواهنـد از زمينـة عمـومي    اهند آموختن تاريخ اجتماعي را آغـاز كننـد يـا مـي    خومي

آموزش تاريخ به گرايش تخصصي تاريخ اجتماعي وارد شوند، بسيار مفيد و راهگشا 
اش در خواهد بـود. گسـن، انتخـاب تـاريخ اجتمـاعي را بـه عنـوان شـاخة تخصصـي         

ه و اذعان كـرده اسـت   اقبالي براي خود دانستمطالعات تاريخي، يك فرصت و خوش
هـاي  كه هرچنـد قبـل از روي آوردن بـه تـاريخ اجتمـاعي، در يكـي از بهتـرين نظـام        

دانشگاهي جهان، درسِ تاريخ خوانده بود، در واقع، در زمينة تاريخ، آموزش درستي 
ــه،      ــاعي آموخت ــاريخ اجتم ــيل در ت ــه در دورة تحص ــين رو، از آنچ ــه و از هم نگرفت

 امريكـا ر گسن، پذيرش تكثر فرهنگي در نظام دانشـگاهي  زده شده بود. به باوشگفت
هاي تاريخ به نوعي، از دستاوردهاي تاريخ اجتماعي بوده است. او با ارزيابي موفقيت

بر آن است كه اين رشته اگرچه تا كنـون مايـة پـرورش دو نسـل      امريكااجتماعي در 
مـوزش عـالي   كامل از مورخان پيشرو شده و چنـان در فضـاي آكادميـك در نظـام آ    

رواج و غلبه يافته كه مشتغلان به تاريخ سنتي و نظـامي و ديپلماتيـك، تـا حـد      امريكا
قابــل تــوجهي احســاس طردشــدگي از پــارادايم غالــب را دارنــد، هنــوز در بيــرون از 

هـاي فرهنگـي   كـه در عملكـرد بنگـاه   اسـت  ها، تاريخ اجتماعي موفـق نشـده   دانشگاه
ذارد و براي تبديل شدن اين نگرش بـه رويكـردي   يي تأثير شگرفي به جاي بگامريكا

ريزي فرهنگي ملي، راه درازي در پيش اسـت، از ايـن رو كـه تـاريخ     غالب در برنامه
ــردم عــادي و فرودســتان توجــه مــي    ــه م ــد، در راســتاي اهــداف  اجتمــاعي كــه ب كن

عمل  ييامريكاو تقويت مستمر هويت مليِ برساختة  امريكاجويانة شدة برتريتعريف
كند. او موج پسامدرنيستي را كه زماني كوشيده بود سخن تاريخ اجتمـاعي را در  ينم

كنترل خود درآورد، با وجود تأثيراتي كه در نگرش برخي از مورخان پديـد آورده،  
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يافته و از رواج افتاده دانسته كه عمرش بـه  ميلادي، جرياني پايان 1990در اواخر دهة 
يي كه اكنـون در حـال گذرانـدن ادوار    افريقايي و سر آمده و اين براي مورخان آسيا

هـاي خـود بـه سـر     گيـري و رواج سـخن تـاريخ اجتمـاعي در سـرزمين     آغازين شكل
هـاي پسامدرنيسـتي دلبسـتگي دارنـد،     اي افراطـي بـه آن رهيافـت   برند، و به گونـه مي

هاي شغلي پـيش روي  هشداري درخور توجه و اهتمام است. او در نهايت، به فرصت
اشاره كـرده و تجربـة خـود را از بـازار      امريكادر  2000ورخ اجتماعي در دهة يك م

التحصــيل تــاريخ اجتمــاعي در اختيــار كــار علمــي دانشــگاهي بــه عنــوان يــك فــارغ
  خوانندگان قرار داده است.

اميدوارم انتشار اين مجموعه در كنار آثار ديگري كه در همين راستا ترجمه و 
لي از ميراث و تجربة پيشگامان رشتة تـاريخ اجتمـاعي را   تأليف خواهد شد، بستة كام

فراروي دانشجويان ايراني قرار دهـد تـا بـا سـهولت بيشـتر و در زمـان بسـيار كمتـري         
هـاي  در دهـه  امريكـا هايي كه مورخان اجتمـاعي در اروپـا و   بتوانند با سابقه و چالش

اندوزي در مطالعات ربهاند آشنا شوند و در مسير وارد شدن و تجاخير از سر گذرانده
شان در حوزة تاريخ اجتماعي اسلام و ايران، از اين ميراث جهاني بهره ببرنـد  تاريخي

هايي متناسب با زمان و مكان و موضوعات ها و روشو بكوشند تا راهكارها، رهيافت
بومي و محلي، براي اين دست مطالعـات ابـداع كننـد و آن را بـه صـورت عملـي در       

  هاي تاريخ اجتماعي به محك نقد بيازمايند.جريان پژوهش
انـد و در  ها به تأخير افتاد همراهم بودهدوستان ارجمندي در اين كار كه مدت

ترجمة ايـن اثـر بـه سـرانجام رسـيد. عـلاوه بـر آقـاي         » سمت«نهايت با همت سازمان 
محمدابراهيم باسط كه همكار اصلي من در اين طـرح بـوده و انجـام يـافتن ترجمـه و      

سازي نهايي كار به تلاش و همدلي ايشان بستگي تام داشته است، از يرايش و آمادهو
شان بهره مهدي وفايي كه در مراحل مختلف اين كار از ياري و آقايان مهدي عباسي

كوشـي بـر   كنم. آقاي دكتر زهير صياميان گرجي نيز با سـخت ام سپاسگزاري ميبرده
ن روي از همـة ايـن دوسـتان و همكـاران و نيـز      توليد اين اثر نظـارت داشـتند و از اي ـ  

، به ويژه سـركار خـانم دكتـر شـهره روغنـي،      »سمت«كارشناسان و همكاران سازمان 
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آقـاي دكتـر حسـين مفتخـري، مـدير گـروه تـاريخ، كـه بـا           بمدير پژوهشي، و جنـا 
انـد و سـركار خـانم شـجاعي،     انديشي از طرح ترجمة اين كتاب پشتيباني كردهروشن

گروه تـاريخ و همكـاران بخـش تـدوين بـه خصـوص خـانم فاطمـه جـزء          كارشناس 
كـنم. مسـئوليت همـة    سپاسـگزاري مـي   انـد انجـام داده خراساني كه روخواني مـتن را  

هايي كه ممكن است در ترجمه راه يافته باشد بـر عهـدة بنـده خواهـد     خطاها و لغزش
  اند.تن بسيار كوشيدهبود، گو اينكه همة اين دوستان براي به ثمر رسيدن ترجمة اين م
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